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Abstract 

The purpose of ethics is one of the fundamental topics in moral philosophy, and Ayatollah 
Javadi Amoli has also addressed this issue. This study, using a descriptive-analytical method, 
examines his perspective on the subject. According to Ayatollah Javadi Amoli, gnosis (ma‘rifa) 
of divine truths constitutes the happiness (sa‘āda) of theoretical reason, while the happiness 
of practical reason lies in servitude (‘ubūdiyya) to God. Therefore, gnosis alone cannot be 
regarded as the sole factor in attaining happiness. Based on a semantic analysis of knowledge 
(‘ilm) and gnosis, and their distinction, he rejects the idea of God as a mere object of 
knowledge (ma‘lūm) and instead affirms His status as the object of gnosis (ma‘rūf). Thus, he 
assigns greater significance to gnosis over knowledge, particularly intuitive gnosis (al-ma‘rifa 
al-shuhūdīyya*), which he considers to have a stronger impact on achieving happiness. 
Ayatollah Javadi Amoli classifies knowledge into three levels: knowledge of certainty (‘ilm al-
yaqīn), vision of certainty (‘ayn al-yaqīn), and reality of certainty (ḥaqq al-yaqīn). He defines 
knowledge of certainty as certain gnosis attained through acquired knowledge (al-‘ilm al-
ḥuṣūlī), while vision of certainty, and reality of certainty belong to the domain of intuitive 
gnosis. In evaluating Ayatollah Javadi Amoli's perspective, it appears that cognition and 
inclination are the two primary factors in attaining happiness. Given its unique characteristics, 
intuitive gnosis can encompass both cognitive and inclinational dimensions in human beings. 
The extent to which an individual attains intuitive gnosis of God, corresponding to their 
existential capacity, determines the degree of their ultimate happiness. 
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 الله جوادی آملی جایگاه معرفت در دیدگاه اخلاقی آیت

  1حسین احمدی

 27/12/1402 پذیرش:  16/02/1402 دریافت:

 چکیده
الله جوادی آملی نیز به آن پرداخته  آید که آیت بحث از هدف اخلاق یکی از مباحث مهم در فلسفه اخلاق به حساب می

الله جوادی آملی معتقد است  آیت .کند تحلیلی دیدگاه وی در این زمینه را بررسی می-این تحقیق به روش توصیفی است.
توان معرفت را تنها  لذا نمی .دت عقل عملی در عبودیت خداستو سعا ،معرفت به معارف الهی سعادت عقل نظری است

معلوم بودن خدا را مردود و وی بر اساس معناشناسی علم و معرفت و تمایز آنها،  .عامل دستیابی به سعادت دانست
بیشتری داند، به خصوص معرفت شهودی که تأثیر  تر می لذا نقش معرفت را از علم پررنگ .پذیرد معروف بودن وی را می
بندی معرفت به سه قسم علم الیقین، عین الیقین و حق  الله جوادی آملی بر اساس تقسیم آیت .در حصول سعادت دارد

کند، اما عین الیقین و حق الیقین را از اقسام معرفت  الیقین، علم الیقین را معرفت یقینیِ حاصل از علم حصولی قلمداد می
که بینش و گرایش دو عامل اصلی حصول  رسد با توجه به این اه وی، به نظر میدر مقام بررسی دیدگ .داند شهودی می

هر دو عامل بینشی و  ۀتواند دربردارند هایش می توان چنین معتقد شد که معرفت شهودی به دلیل ویژگی سعادت هستند، می
که متناسب با وسعت وجودی  گرایشی در انسان قلمداد شود و میزان دستیابی به معرفت شهودی نسبت به خداوند متعال

  کند. شود، میزان سعادت آن فرد را تعیین می هر شخص حاصل می

 ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1
از آنجا که تمام رفتارها و صفات اخلاقی  .یکی از مباحث مهم فلسفه اخلاق تبیین عقلانی چیستی هدف اخلاق است

لذا فلاسفه اخلاق  .کند، تبیین این چیستی حائز اهمیت است گیرد و اولویت پیدا می بر اساس هدف اخلاق شکل می
های گوناگون  تاکنون دیدگاه ومعرفت قلمداد شده  به طوری که از سقراط هدف اخلاق   ،اند در این زمینه بحث کرده

های مهم در این زمینه  یکی از دیدگاه .خاطر و سود بیان شده است زمینه مانند لذت، قدرت، آرامشدیگری در این 
 ،داند ارسطو در نقد سقراط، معرفت را هدف نهایی اخلاق نمی .تبیین جایگاه صحیح معرفت در هدف اخلاق است

های  ن بر معرفت، اراده را نیز از مؤلفهو افزو ،کند بلکه آن را شرط لازم برای وصول به هدف نهایی اخلاق قلمداد می
الله جوادی آملی نیز به این مطلب پرداخته است. این تحقیق در  آیت .داند وصول به سعادت به مثابه هدف اخلاق می

 الله جوادی آملی به دیدگاه صحیح دست یازد. نظر دارد با تبیین و بررسی دیدگاه آیت
های وصول به  و افزون بر علم، عمل به علم را نیز از مؤلفه ،راستگ الله جوادی آملی در اخلاق سعادت آیت

ایشان علوم عملی مانند  .اما تمایزهایی با نظریه ارسطو در تبیین مصداق حقیقی سعادت دارد .کند سعادت قلمداد می
لاف برخی خر ب ،شود لذا علم اخلاق مطلوب بذاته محسوب نمی ،آورد عمل کردن به حساب می ۀعلم اخلاق را مقدم

یعنی تابع علوم دیگری نیستند  ،آیند علوم مانند الهیات و فلسفه که از منظر ایشان ذاتاً مطلوب و مستقل به حساب می
با  ،مانند عرفان نظری، علمی برای تبیین راه عملی سالک الی الله است ،لذا علم اخلاق .(262، 1389)جوادی آملی 

چون موضوعش تهذیب نفس و قوای  ،شود علمی جزئی محسوب می ،ظریخلاف عرفان نر ب ،این تفاوت که اخلاق
 .(45: 1، 1390آن است که قبل از علم اخلاق باید وجود و تجرد نفس در علمی مستقل اثبات شود )جوادی آملی 

ان کند و موضوع و مسائل علم اخلاق را متمایز از عرف ایشان علم اخلاق را فلسفی و غیرمرتبط با عرفان قلمداد می
(. در هر صورت شناخت فضایل و رذایل نفس، راه تحصیل فضایل و پرهیز 249الف، -1387داند )جوادی آملی  می

 (.249الف، -1387؛ جوادی آملی 21، 1379)جوادی آملی است از رذایل و مانند آن از کارکردهای علم اخلاق 
شود  که با مطالعه، درس و بحث تأمین میداند  کند، بخشی از آن را نظری می ایشان علم اخلاق را دو بخش می

(. 109ب، -1391 )جوادی آملیکند که به هدایت و راهنمایی معلم اخلاق وابسته است  و بخشی را عملی قلمداد می
ایشان با تمسک به آیات قرآن کریم  .کند الله جوادی آملی اهمیت اخلاق را به دو روش نقلی و عقلی تبیین می آیت

کنند و زندگی  معتقد است که اخلاق از اهداف اصلی پیامبران است که زندگی سعادتمندانه بشر را تبیین می
ایشان در تبیین عقلی اهمیت اخلاق، به  .(239ج، -1387 )جوادی آملیسعادتمندانه در گرو اخلاق الهی است 

سازد و فرشته یا  کند که فرد با کسب فضایل و رذایل صورت نوعیه خود را می اره میتأثیرگذاری آن در فرد و جامعه اش
طور که طبیعت در اخلاق افراد تأثیر  همان ،افزون بر این .(236ج، -1387 )جوادی آملیشود  حیوان خاص می

لله جوادی آملی رأس ا رو آیت این از .(105ج، -1387 )جوادی آملیر جامعه تأثیرگذار است دگذارد، اخلاق نیز  می
به طوری که اگر  ،آید داند که به وسیله اخلاق به دست می اموری را که ساختار جامعه به آن نیاز دارد، تهذیب روح می

کند و  بلکه جامعه را آلوده می ،برد بهره نمی یخوببه تهذیب روح در جامعه وجود نداشته باشد، انسان از امکانات 
سوء خواهند داشت  ۀبرد و امکانات نتیج ندارد و به تبع آن امکانات را از بین می اخلاق روح تهذیب بی ۀجامع

 (.275 ،273، 271، 237، 143ج، -1387 )جوادی آملی
زیرا خدا و فرشتگان  .داند، نه عالمان یا موجودات مختار ها می الله جوادی آملی موضوع اخلاق را مکلف آیت
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مکلفَ نیستند، مورد خطاب احکام اخلاقی نیستند و موضوع علم اخلاق قرار اما از آنجا که  ،نیز عالم و مختارند
به عبارت  .داند، نه جامعه الله جوادی آملی موضوع اخلاق را انسان می آیت .(41ج، -1387 )جوادی آملیگیرند  نمی
اما  ،داشت شناسی که اگر جامعه نباشد بحثی نخواهند مانند جامعه ،برخی علوم موضوعشان جامعه است ،دیگر

لذا اگر جامعه  .شوند موضوع علم اخلاق انسان و صفات نفسانی و اختیاری انسان است که با رفتار اختیاری کسب می
(. از جهتی 238ج، -1387 )جوادی آملیها وظایف اخلاقی دارند  و انسان ،آرمانی نبود، احکام اخلاقی باقی است

لذا نفس و قوای نفسانی نیز  ،شود و بر روی نفس انسانی اثرگذار است احکام اخلاقی برای رفتارها اعتبار می ،دیگر
 (.21ج، -1387 )جوادی آملیموضوع علم اخلاق شمرده شده است 

( و به تبع ملاصدرا معتقد 73ج، -1387 )جوادی آملیداند  الله جوادی آملی اخلاق را هیئات نفسانی می آیت
اما تربیت اخلاقی را نیز در قلمرو  .(323ج، -1387 )جوادی آملیکند  است نوعیت افراد نیز با این هیئات تغییر می

لذا عناصر مؤثر در اخلاق را که در تربیت اخلاقی  .(273: 15د، -1387 )جوادی آملیکند  علم اخلاق قلمداد می
هاست  وی معتقد است بینش و گرایش دو عنصر اصلی تأثیرگذار در اخلاق انسان .شمارد برمیحائز اهمیت است 

به رفتار  ،داند که ایشان تربیت اخلاقی را در زمره علم اخلاق می با توجه به این .(296ج، -1387 )جوادی آملی
 اخلاقی نیز پرداخته است.

الله جوادی آملی همچون بسیاری از اندیشمندان، وصول انسان به سعادت است  هدف علم اخلاق از منظر آیت
بلکه آیات و روایاتی که  ،داند الله جوادی آملی سعادت را منحصر در عبادت نمی آیت .(167ج، -1387 )جوادی آملی

لذا  .کند و نفی عبادت غیرخدا قلمداد می« خدا»صدد تبیین جایگاه عبادت  کنند در هدف خلقت را عبادت معرفی می
توان گفت  لذا می .(65ج، -1387 )جوادی آملیشود  معرفت، حکمت، ابتکار و اختراع نیز کمال انسان محسوب می

و سعادت عقل  ،شود که سعادت عقل نظری محسوب می ،هدف خلقت در عالم شدن انسان به معارف الهی است
اما باید توجه داشت که هر کمال اخلاقی به پشتوانه  .(320ج، -1387 )جوادی آملیعملی نیز در عبودیت خداست 

شود نه فاعل،  یعنی قابل می ،شود نه مبدأ آن و انسان، با اکراه، مورد فعل می ،شود شناخت، گرایش و اختیار حاصل می
که حق و کمال برگزیده شود لذا طبق دلیل عقلی و نقلی واجب است  .و قابل شدن با کمال اختیاری منافات دارد

 (.185: 12ب، -1389 )جوادی آملی
لذا از جهتی متن علم اخلاق برآمده از نقل  .الله جوادی آملی نقلی و عقلی است روش علم اخلاق از منظر آیت

( و از جهتی دیگر علم اخلاق و فلسفه اخلاق در برهانی و استدلالی بودن 49ج، -1387 )جوادی آملیاست 
بر این  .(50ج، -1387 )جوادی آملیزیرا برای شرح مطالب اخلاقی به برهان و استدلال نیاز است  ،اند مشترک
)جوادی که زیرمجموعه حکمت و فلسفه است  ،علوم جزئی است ۀالله جوادی در زمر اخلاق از منظر آیت ،اساس
بینی که علم کلی است قلمداد  جهان ۀرو علم اخلاق را مانند دیگر علوم جزئی زیرمجموع این از .(65ج، -1387 آملی
که اگر شخصی محسوب شوند،  ،مراد از جزئی بودن شخصی بودن نیست .(21ج، -1387 )جوادی آملیکند  می

قضایا و اصول اخلاقی که علم  از این رو .گیرند جاودانه و ثابت نخواهند بود و در قلمروی استدلال و علم قرار نمی
تر  که به دلیل زیرمجموعه قضایای کلی ،(30-29ج، -1387 )جوادی آملیاند  ی کلیدهند قضایا اخلاق را تشکیل می

 از این رو .اند و به عبارتی جزئی اضافی ،(21ج، -1387 )جوادی آملیاند  جزئی دانسته شده -بینی یعنی جهان-بودن 
کند و علوم نافع را از  نظر می که از علوم کلی است، اظهار ،علم اخلاق درباره علوم کلی مانند مسئله شرک و توحید
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 (.23ج، -1387 )جوادی آملیسازد  غیرنافع متمایز می
-1387 )جوادی آملیفلسفه اخلاق دانسته است  ۀالله جوادی آملی نگرش بیرونی به علم اخلاق را وظیف آیت

خلاق را به کار برده که از اصطلاح فلسفه اخلاق و فرااخلاق استفاده کند، اصطلاح مبادی ا اما بیش از آن ،(30ج، 
( و 50ج، -1387 )جوادی آملیکند  ایشان روش کسب مبادی اخلاق در قرآن را عقلی و استدلالی قلمداد می .است

(، جاودانگی اخلاق 83ج، -1387 )جوادی آملیبرخی مسائل آن را تغییرپذیری و تغییرناپذیری احکام اخلاقی 
(، رابطه باید و هست 73ج، -1387 )جوادی آملیدن اخلاق (، فطری بودن یا نبو119ج، -1387 )جوادی آملی
معرفت  ۀاخلاق جایگاه معرفت و رابط ۀیکی از مباحث مهم فلسف .( قلمداد کرده است41ج، -1387 )جوادی آملی

 پردازد. و سعادت در اخلاق است که این تحقیق بدان می

 علم و معرفت. 2
الله جوادی آملی با  اما آیت .کنند سعادت و هدف اخلاق معرفی میبرخی اندیشمندان مانند سقراط معرفت را مصداق 

 )جوادی آملیداند  همچون بلعم باعورا، سعادت را منحصر به دستیابی به علم نمی ،توجه به شقی شدن برخی علماء
شان معرفت اما ای .کند بلکه افزون بر بینش، گرایش را نیز برای دستیابی به سعادت لازم قلمداد می ،(430ب، -1389

که البته معرفت حضوری تأثیر بیشتری در  ،داند را هم در تحصیل و هم در تغییر اخلاق دارای مؤثرترین نقش می
ایشان ضمن تفکیک علم از معرفت و تعریف معرفت،  .(91ج، -1387 )جوادی آملیتحصیل و تغییر اخلاق دارد 

 ارتباط هدف اخلاق با اقسام معرفت را مشخص کرده است.
به معنای اطلاع یافتن از چیزی و علم پیدا کردن به خصوصیات و « عرف»الله جوادی معرفت را از مصدر  آیت

داند که اگر معلوم به ذهن انسان بیاید، معمولاً واژه علم  اما ایشان تمایز علم و معرفت را این می .آثار آن دانسته است
توان در ذهن تصور کرد، معلوم نخواهد شد و مصداق معلوم  و چون ذات اقدس باری تعالی را نمی ،رود به کار می

زیرا هدف اخلاق که تقرب الهی است لازم دارد که بتوان  شود، میلذا مصداق سعادت نبودن علم محرز  .نخواهد بود
علوم  ۀهمتوان  اما نمی ،البته امکان دارد بتوان آن را برای وصول به سعادت مفید دانست .درباره خدا شناختی پیدا کرد

 بلکه باید به اقسام علوم توجه کرد. ،را برای سعادت بشر ضروری دانست
آن علومی که مضرند  .برخی برای وصول به سعادت مفیدند و برخی مضرند ،شوند علوم به دو دسته تقسیم می

از علم  اگر کسی در وصول به خدا ،مثالبرای  .شوند و برخی حجاب ظلمانی نیز برخی حجاب نورانی محسوب می
گیرش شود، این علم حجاب ظلمانی محسوب  شود گریبان اما عجب و تکبر که آفت علم محسوب می ،استفاده کند

ای به خود مشغول کند  اگر آن علم ما را به گونه ،مثالبرای  .اما امکان دارد علم حجاب نورانی نیز قلمداد شود .شود می
الله  کلام آیت .شود م بود شویم آن علم حجاب نورانی محسوب میکه غافل از هدف علم که وصول به محبوب و معلو

 جوادی درباره حجاب ظلمانی و نورانی بودن علم چنین است:
اگر دچار غرور و خودبینی و برترانگاری خود نسبت به دیگران شود، گرفتار حجاب ظلمانی است و چنانچه از این 

عیب و دانش بی نقص او، خودش حجابی  ته شود، تازه این علمِ بیها برهد و افزون بر علم، به عدل نیز آراس رذیلت
ها از ساحت آن زدوده شده است؛ اما چه بسا از فرط روشنایی، مانع از نگریستن به معدن علم و  است نوری که تاریکی

ات علمی شهود مرکز عدالت باشد؛ چنان که اگر یک مطلب عمیق ریاضی از دسترس اندیشه نوآموزی به دور بود، مقدم
 (67، 1384 )جوادی آملی .حجابِ اصل مطلب است ن نوآموزآن مسئله ریاضی که از جنس نور است، برای ای



 45 شماره ، 1404بهار و تابستان  ،(حكمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       6

از  .ء از غیر خودش اند که معرفت یعنی تمیز دادن شی گونه تبیین کرده و معرفت را این ،معرفت از علم متمایز است
نه ادراک -تواند باشد؛ زیرا ادراک ذات ربوبی با اوصافش  می« معروف»اما  ،خداوند اگرچه معلوم نتواند باشد این رو
با توجه به  .(132: 2الف، -1388 )جوادی آملییز از غیر باشد ممکن است یبه طوری که قابل تم -تنهایی ذات به

پس حداقل برخی اقسام  ،که معرفت به خدا برای وصول قرب الهی که هدف نهایی اخلاق است، ضروری است این
ایشان معتقد است درک صحیح وجود خدا همراه نفی شریک، نور معرفت را در  .معرفت با هدف اخلاق مرتبط است

گاه بر رفتار خود می دل زنده می لذا در رفتار  .(327الف، -1391 )جوادی آملیبیند  کند و انسان خدا را ناظر و آ
 اخلاقی بسیار مؤثر است.

 ام معرفت با هدف اخلاقرابطه اقس. 3
اگر معنای یقین از معرفت را قصد  .داند اقسام معرفت را با اخلاق متمایز می ازرابطه هر کدام الله جوادی آملی  آیت

علم الیقین به  .یکی علم الیقین، دومی عین الیقین و سومی حق الیقین است :کنیم، به سه نوع یقین پی خواهیم برد
تواند علت  شود، بلکه می که از سنخ علم حصولی خواهد بود و هدف اخلاق محسوب نمی ،معنای یقین برهانی است

برای حصول سعادت به حساب آید. برای علم الیقین مثال زده شده است به علم به آتشی که از طریق برهان حاصل 
 (.342، 1379 آملی)جوادی ریم بو با رؤیت دود پی به آتش ب ،دود آتش باشد ۀکه علت منحصر مثل این ،شود می

شود علت ناقصه وصول انسان به هدف  الله جوادی معتقد است معرفتی که از سنخ حصولی محسوب می آیت
شود دو قسم  یقینی که معرفت انسان محسوب می .آید اما هدف اخلاق به حساب نمی ،اخلاق یعنی سعادت است

اما چون  ،ای امثال فرعون هم ایجاد شده استو بر ،که یقین بیرونی است ،سنخ اول آن یقین حصولی است .است
همراه با نور درونی و یقین درونی نبوده است سبب انکار حق گردیده و گرایش به عبودیت را در وی ایجاد نکرده است 

 (.138: 9ج، -1389 )جوادی آملی
عبادت و بندگی  بلکه از طریق ،شود کند، از طریق برهان حاصل نمی که یقین درونی ایجاد می ،معرفت شهودی

هایی دارد که توجه به آنها برای تبیین جایگاه آن در  ( و ویژگی408: 2الف، -1388 )جوادی آملیشود  حاصل می
اخلاق حائز اهمیت است. معرفت شهودی افزون بر در برداشتن بینش، گرایش را نیز دارد و با توجه به در برداشتن 

زیرا همراه با نور درونی و یقین درونی است که افزون بر  .ادت قرار گیردتواند علت تامه برای سع بینش و گرایش، می
ای  زیرا معرفت شهودی انگیزه .تواند با عمل همراه نباشد کند و نمی افزایش بینش انسان، گرایش انسان را نیز تأمین می

گرایشی غیر از متعلَق معرفت لذا  .کند کند تمام توجه انسان را بر شهودش متمرکز می که برای انجام فعل ایجاد می
تر باشد  چه معرفت شهودی کامل های شهودی دارای درجات متعدد هستند و هر گذارد. البته معرفت شهودی باقی نمی

 گرایش بیشتر خواهد بود.
سنخ دوم معرفت به معنای یقین شهودی که همراه با نور درونی است عین الیقین و حق الیقین را شامل 

عین الیقین و حق الیقین شهود حق  ۀاگرچه هر دو مرتب .(502ب، -1388؛ 352، 1379 آملی)جوادی شود  می
در عین الیقین توجه به مدرِک  ،مثالبرای  .کننده دو درجه از شهود است که تمایزاتی با یکدیگر دارند است، اما بیان

که توجهی به خود  ،شود اما در حق الیقین حق به صورت وجود ربطی دریافت می ،یابد که وجود حق را می ،وجود دارد
آید که  یابد و بالاترین درجه معرفت شهودی به حساب می ظرفیت وجودی خود می ۀلذا وجود حق را به انداز ،نیست

ارهای خارق عادت لذا به اذن و قدرت حق، ک .(352، 1379 )جوادی آملیتوان تصور کرد  معرفتی بالاتر از آن نمی
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آمیخته به اذن الهی و به دست  های درهم دهد؛ آفرینش پرنده توسط حضرت عیسی و زنده کردن مرده انجام می
 .(324: 14ه، -1389؛ 303: 12ب، -1389 )جوادی آملیشود  حضرت ابراهیم مصادیق حق الیقین شمرده می

: 13د، -1389 )جوادی آملیارای مراتب متعدد است آید که این درجه د حق الیقین آخرین درجه یقین به حساب می
411-412.) 

آید  اما از درجات اعلای یقین به حساب می ،شود تر از حق الیقین محسوب می ای پایین عین الیقین درجه
بهشت و جهنم افراد در همین دنیا  ۀکه برای تبیین مقام عین الیقین به مشاهد ،(311: 12ب، -1389 جوادی آملی)

اند  همانطور که برخی مقام عین الیقین را چنین تعریف کرده .(562: 23، ه-1389 جوادی آملین اشاره کرد )توا می
 (.26، 1353که نفس بتواند معقولات را در عالم مفارقات با چشم باطنی مشاهده کند )میرک بخاری 

ال و سعادت منحصر در توان چنین نتیجه گرفت که کم الله جوادی آملی می از تحلیل فوق و عبارات آیت
اگرچه علم برای قوه عامله و وصول به سعادت  ،(240ب، -1388 )جوادی آملیدستیابی به علم حصولی نیست 

ب، -1387 )جوادی آملیتأثیر نیست  طور که اعمال نیک مانند تقوا در حصول اندیشه صحیح بی همان ،لازم است
یعنی انسان برای عمل نیاز به علم دارد و هر چه قدر انسان به  ،ندبا یکدیگر داروبرگشتی  رفتعلم و عمل رابطه  .(90

بلکه  ،علم منحصر به علم حصولی نیست اما .کند تر را پیدا می علمش عمل کرد، ظرفیت دریافت علمِ بیشتر و عمیق
 شود. معرفت شهودی در سعادت انسان نقش بسزایی دارد و درجاتی از آن نتایج رفتار اخلاقی انسان محسوب می

شود که دو درجه از مراتب یقین  معرفت به معنای یقین شهودی شامل عین الیقین و حق الیقین نیز می
آیند و بدون اعمال عبادی دسترسی  شوند و از نتایج وصول به سعادت در درجات بالای آن به حساب می محسوب می

الله جوادی بر نقش عبادت در اخلاق و سعادت بشری تأکید دارند و عبادت  که آیتچنان  ،به آن مراتب امکان ندارد
ایشان معتقد است حکمت عملی  .(382: 2الف، -1389 )جوادی آملیدانند  را از شئون حکمت عملی و اخلاق می

ن الیقین ( که در بردارنده عی429: 12ب، -1389 )جوادی آملیآید  مانند حکمت نظری نوعی معرفت به حساب می
داند و برای یقین به مراتبی  الله جوادی آملی از جهتی وصول به یقین را از فواید عبادت می آیت .و حق الیقین است

( و از جهتی دیگر ایشان تصریح 405: 2الف، -1388 )جوادی آملیهمچون عین الیقین و حق الیقین معتقد است 
پس حکمت عملی حاصل از عقل  .(320ج، -1387 آملی )جوادیدارد که سعادت عقل عملی در عبودیت خداست 

اگرچه عقل عملی نیز برای فعالیت عبادی خود به معرفت مقدماتی نیاز  ،آید عملی نوعی از معرفت به حساب می
 دارد.

شایان ذکر است که گاهی عبادت بر مجموعِ اعتقاد، تخلّق و عمل و گاهی بر جزء خاصی از دین اطلاق 
نامند. اطلاق عبادت بر معرفت به معنای  فتارهای سنتّی، اعم از واجب و مندوب را عبادت میشود و غالباً ر می

حکمت نظری و دانش ویژه به اعتبار وجوب یا استحباب تحصیل آن است وگرنه عنوان عبادت بدون قرینه، بر خود 
غایت نهایی نبودن علم در الله جوادی در  بیان آیت .(382: 2الف، -1389 )جوادی آملیعلم اطلاق نخواهد شد 

 عملی چنین است: حکمت نظری و
مترتب بر آموزش علوم است لیکن این نتیجه غایت وسطی است و  ۀنظری گرچه نتیج ۀبنابراین قوت و استکمال قو

نظری  ۀغایت نهایی همان ایمان است. از این رو بر کلام صدرالمتألهین، آنجا که غایت حکمت نظری را استکمال قو
خواند، این نکته را باید افزود که این استکمال نیز غایت نهایی نیست، بلکه غایت نهایی حکمت نظری همانند می انسان

: 1-1، 1375 )جوادی آملی .باشد غایت نهایی حکمت عملی همان اعتقاد و ایمان است که مربوط به عقل عملی می
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158) 

عنوان معیار کمال اخلاقی توجه کرده است، اما منظور از عقل را الله جوادی آملی در بیانی دیگر به قوه عاقله به  آیت
العقل یعبد به الرحمان ویکتسب »داند که در برخی روایات بدان معنا اشاره شده است که  عقل عملی و قوه محرکه می

ل به که بینش و گرایش دو عنصر اصلی انسان برای وصو با توجه به این .(251، 1389 )جوادی آملی« به الجنان
آنچه افزون بر علم برای وصول به کمال نیاز است عملکرد انسانی  ،(296ج، -1387 )جوادی آملیسعادت است 

های شهودی و  بلکه عملکرد انسان نیز در راستای ارتقای دریافت ،نه اینکه علم به تنهایی هدف اخلاق باشد ،است
لذا عقل  .(408: 2الف، -1388 )جوادی آملید شو جز از طریق عبادت حاصل نمی و این ،تقرب الهی لازم است

معیار کمال اخلاقی و وصول به هدف اخلاق است که معرفت  ،که قوه محرکه برای انجام عبادت است ،عملی
آورد و  شهودی است و دارای حداقل دو درجه است که معرفت عین الیقین و حق الیقین را برای بشر به ارمغان می

(، 91ج، -1387 )جوادی آملیکند  که افزون بر بینش، گرایش را نیز در انسان ایجاد می معرفت شهودی به دلیل این
زیرا علت تامه تهذیب نفس علم و اراده یا همان بینش و گرایش  .تواند علت تامه حصول سعادت در انسان باشد می

 (.144ج، -1387 )جوادی آملیاست 

 الله جوادی آملی بررسی دیدگاه آیت. 4
 رسد: برای فهم جایگاه معرفت مهم به نظر مینکات ذیل 

( از این جهت مناسب 343-342، 1379 )جوادی آملیاولاً مثال به مشاهده حسی برای مقام عین الیقین 
الیقین با توجه  توان ویژگی مشاهده باطنی را در مقام عین شود و می است که تشبیه معقول به محسوس محسوب می

بلکه از  ،الیقینی از سنخ مشاهده حس ظاهری نیست ما باید توجه داشت که مشاهده عینا .به مشاهده حسی بیان کرد
 .نوع علم شهودی است و نباید مثال به مشاهده حس ظاهری انتظار علم حصولی در عین الیقین را در پی داشته باشد

است و از مشاهدات شود متمایز  لذا مشاهده در عین الیقین از مشاهده حس ظاهری که علم حصولی محسوب می
ها در آخرت این نوع مشاهده  شود و همه انسان ها حاصل می شود که در این دنیا برای برخی انسان باطنی محسوب می
 را خواهند داشت.

ای درک مظهر خدا بودن انسان را تبیین کرد که انسان ارتباط وجود خود با  در مقام حق الیقین نیز باید به گونه
 ،شود وجودی مستقل برای خود قائل نیست و در مراتب بالای این مقام، اراده او همان اراده الهی مییابد و  خدا را می
ای این رابطه فرض شود که صورت ذهنی  که رابطه صورت ذهنی انسان با صاحبش درک شود و به گونه مانند این

نحوی که نیاز خود به توجه صاحبش را  به ،انسان دارای درکی باشد که رابطه خود را با صاحبش یعنی انسان درک کند
شود و آن صورت هیچ استقلالی از خود  بدین صورت که توجه نکردن انسان موجب نابودی آن صورت می ،بیابد
بسیاری از رفتارهایی که  ،گونه تنظیم کند اگر انسان دیدش به خود و رفتارهای خود با خدای متعال را بدین .ندارد

لذا بندگی خدا همان  .شود و هدف اخلاق حاصل شده است به وسیله انسان ایجاد می شود بندگی خدا محسوب می
 آید. هدف اخلاق به حساب می

رسد و از فواید این عبادت  الله جوادی این است که انسان در اخلاق با قوه عامله به عبادت می ثانیاً بیان آیت
رسد. حال پرسش این  عمل به عبادت به حق الیقین می حصول حق الیقین است که ظاهراً این گونه است که انسان با

یا در اخلاق باید  ،اگرچه آن را نیت نکرده باشد ،کنند که فایده عبادت است به انسان افاضه میرا است که حق الیقین 
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ه به الله جوادی در این مورد ساکت است. با توج وصول به مرتبه حق الیقین را نیت کند و در نظر بگیرید؟ کلام آیت
اگر بخواهیم مقام حق الیقین را از سعادت بشری و نتیجه اخلاق  ،گیرد که اخلاق به امور اختیاری تعلق می این

گرا بودن در اینجا بروز و ظهور دارد که آیا سعادت خودبخود  گرا بودن یا وظیفه غایت .بشماریم باید آن را نیت کنیم
عال اخلاقی و فضایل اخلاقی است یا اگر بخواهد نتیجه اخلاقی شود و نتیجه قهری انجام عبادات و اف حاصل می

که اگر نتیجه قهری فضایل باشد در قلمرو اخلاق قرار  ،که در قلمرو اخلاق قرار بگیرد باشد باید قصد شود تا این
ن نتایج شود یا سعادت اخلاقی به آ آیا سعادت به نتایج قهری افعال اخلاقی اطلاق می ،گیرد. به عبارت دیگر نمی

چون  ،از دایره اخلاق خارج خواهد بود ،شود؟ اگر به نتایج قهری اخلاق اطلاق شود اختیاری اخلاق اطلاق می
سعادت در قلمرو اخلاق قرار  ،خودش اختیاری حاصل نشده است؛ اما اگر سعادت تنها به نتایج اختیاری اطلاق شود

یار کرد یا نه؟ و بدین گونه بحث نظریه اخلاق هنجاری و معیار توان گفت آیا باید سعادت را قصد و اخت گیرد و می می
 کند. شود و اگر نیت اختیار شد ارزش پیدا می آید که بر اساس هدف نهایی اخلاق تعیین می ارزش اخلاقی پیش می
ای  توان به این نکته اشاره کرد که هدف نهایی اخلاق به گونه برای تکمیل بحث اخلاقی می ،به عبارت دیگر

طور که هرچند سود،  که تنها فایدۀ عبادت باشد، همان است که مراتب بالای آن وصول به حق الیقین است، نه این
تواند باشد، با این حال برخی از مقامات و فواید باید قصد شود تا حاصل  خاطر فایده رفتار اخلاقی می قدرت، آرامش

زیرا از روی اختیار حاصل نشده است، اگرچه  ،شود حصول آن بدون قصد فایده اخلاقی محسوب نمی گرنهشود و
شود که مقصود و متعلَق نیت  ای اطلاق می اخلاق به فایده و نتیجه ۀمقدمات آن با اختیار حاصل شده باشد، اما نتیج

ثانیاً اخلاق بر اساس نیت و قصد فاعل اخلاقی  ،زیرا اولاً اخلاق بر پایه اختیار استوار است .فاعل اخلاقی بوده باشد
 شود. گیرد و تا چیزی نیت فاعل اخلاقی نباشد حصول آن از نتایج اخلاقی محسوب نمی شکل می

های بیشتری بیان کرد. هرچند  توان با تبیین ویژگی ثالثاً تمایزات میان مقام عین الیقین و حق الیقین را می
مثال برای های حق الیقین را بیان کرده است و در این تحقیق نیز بیان شد که  گیالله جوادی آملی برخی ویژ آیت
اما افزون بر نکات یادشده  ،(303 :12، ب-1389شود )جوادی  الیقین مظهر عزت و حکمت الهی محسوب می حق
د رؤیت تجسم اعمال مانن ،گونه بیان کرد که در مقام عین الیقین امکان توجه نداشتن به خدا وجود دارد توان این می

توان توجه نداشتن  اما در حق الیقین، وصول به مقام حقیقت است که نمی .هایی که به خدا معتقد نیستند برای انسان
های تسلط بر نفس اماره را طی کند  به خدا را در آن تصور کرد. پس انسانی که ریاضت بکشد و با مجاهده نفس قله

ای از  اما اگر فردی الهی نشود به مراتب بالای عین الیقین و به هیچ مرتبه ،ا داردامکان وصول به مقام عین الیقین ر
توان درک کرد که امکان دارد کسی به مقام عین الیقین برسد و  با تبیین یادشده می .مقام حق الیقین نخواهد رسید

 ارا نباشد.اما خودش حد نصاب اخلاقی را که توحید است د ،تجسم اعمال دیگران را مشاهده کند
بلکه اعلا  ،تر نیست رابعاً هدف بودن معرفت شهودی در اخلاق به معنای نفی مقامات اخلاقی در مراتب پایین

سعادتی  ،شود الیقین است که بینش و گرایش را در بردارد و سبب رفتار اخلاقی می  مرتبه سعادت وصول به مرتبه حق
 ،انجام رذایل اخلاقی را نداشته باشد ۀانسان از روی اختیار انگیز شود که به دلیل شدت درجه بینش و گرایش سبب می

ای که به  به گونه ،کند زیرا بینش و گرایش حاصل از مرتبه حق الیقین حقیقت رذایل اخلاقی را برای صاحبش عیان می
 خواهد داشت.ای برای انجام رذیلت اخلاقی را ن شود هیچ انگیزه واسطه تنفری که در صاحب این معرفت ایجاد می
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تر از درجات  شود و اهداف اخلاقی پایین الیقین در قلمرو علم عرفان دانسته می  اگرچه مقام حق خامساً
کند که درجات بالای آن وصول به اهداف عرفانی است و  اما اولاً اخلاق اهدافی را دنبال می ،شود عرفانی تلقی می

 ،طی کند؛ ثانیاً تفکیک اخلاق و عرفان از اعتباریات بشری است تواند مقامات عرفانی انسان عارف بدون اخلاق نمی
شود، لذا  اما در حقیقت رفتار اختیاری فضیلتمند که موضوع اخلاق است، نتایجی دارد که در اخلاق بدان توجه می

کند و  ث میالیقین منافاتی با اخلاق ندارد که درباره رفتار اختیاری بشر بح  قصد شدن و متعلق نیت قرار گرفتن حق
 کند. فضایل و رذایل را برای رفتار اختیاری تبیین می

 گیری نتیجه. 5
اما جایگاه دقیق آن در  .الله جوادی آملی التفات خوبی به تمایز میان مراتب یقین شده است در تبیین دیدگاه آیت

چرا که  ،هدف اخلاق قرار گیرندتوانند  که برخی از صور معرفت می مانند این ،تری دارد اخلاق نیاز به تبیین مناسب
شود. اگرچه برخی از درجات یقین مانند علم  ای است که هدف اخلاق برآورده می های آن به گونه نوع معرفت و ویژگی

اما برخی از درجات  ،توانند هدف اخلاق محسوب شوند الیقین بدون اراده قوی رفتار اخلاقی را در پی ندارند و نمی
 کند. ای است که انگیزه قوی برای انجام فعل اخلاقی را در انسان ایجاد می ن به گونهیقین مانند حق الیقی

هدف اخلاق  کند و از جهتی دیگر الیقین از جهتی انگیزه انجام فضایل اخلاقی را در انسان ایجاد می  مقام حق
ایجاد رفتار اختیاری ایجاد انگیزه گیرد، برای  اولاً هدف وقتی مقصود و متعلق نیت قرار میزیرا  .آید به حساب می

تواند مقدم بر رفتار محسوب شود؛ ثانیاً رابطه مقام  که متعلق نیت و مقصود است می لذا هدف از جهت این ،کند می
چه رفتار انسان فضیلت اخلاقی  بدین بیان که از طرفی هر ،استوبرگشتی  رفتالیقین با رفتار اخلاقی رابطه  حق

 از طرف دیگر کسب مقام حق ، وآید سوی حق الیقین و کسب معارف بالا به حساب می محسوب شود، گامی به
شود. با این حال شایان ذکر است که مقام حق الیقین دارای مراتبی است که هر  الیقین سبب انگیزه فضایل اخلاقی می

و آن مقام بالاتر سبب رفتار  ،کند تواند کسب چه انسان در رفتار اخلاقی کوشا باشد، مراتب بالاتری از این مقام را می
 کند. الیقین را ایجاد می طور این رفتار مرتبه بالاتر حق تر و همین بافضیلت

که رفتار جوانحی و نیت  ،شایان ذکر است که منظور از رفتار فضیلتمند اعم از رفتار جوارحی و جوانحی است
زیرا قصد حقیقی فاعل است که به رفتار جوارحیِ  ،الیقین است  فاعل اخلاقی مؤثر حقیقی در وصول به مقام حق

یابد و همیشه  که نیت است که بقاء می افزون بر این .دهد کند و آن را انجام می متناسب با آن قصد رغبت پیدا می
 لذا نقش متعلق نیت در اخلاق بسیار حائز اهمیت است. .ماند همراه با فاعل می
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